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 های زبانی استان اصفهانگرد در گونه ۀافراشت پسین ۀبررسی تغییرات واک

شناسی زایشیچارچوب واج  
 

 

 1عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

 2سیلاخوری زاده آقاگل فردوس

 3شراره هادیان زرکش مقدم

 

 
 چکیده 

های زبانی استان اصفهان، در مقایسه با فارسی معیار مورد بررسی قرار ی پسین گرد درگونههای واکهپژوهش حاضرتناوبدر 
 -روش توصیفیآوری شده و سپس بهساله، جمع 03تا  33ها از طریق ده ساعت مصاحبه با ده گویشور است. دادهگرفته

به  /u/ی پسین گرد افراشتهۀ تبدیل واکۀ حاضر قاعدۀ اند. دستاورد مقالیشی بررسی شدهشناسی زاتحلیلی، در چارچوب واج
. دستاوردها نشان به کار رفته باشد ایدر شرایطی که پیش و یا پس از آن آواهای تیغه است، [i]پیشین غیرگرد ۀ افراشتۀ واک
ای واژهۀ از ساخت تغییر یافت «مانع»ۀ دقاع -1که: کنند. هنگامیوی نمیها از این قاعده پیرش موقعیت واژهشدهند در می

روساخت  [u]ۀ واک -3 باشد. مانند: دود. تبدیل شده [y] پیشین گردۀ به واک /u/پسین گرد ۀ واک -2 مانند روز. کند.جلوگیری
 واژهوام -5. دوست . مانند:دیده شودهمخوانی ۀ قبل از خوش /u/ۀ واک -4ها باشد. مانند: باغبون. قبل از خیشومی //ۀ واک

 مانند: چوری، خارسو. باشند.دیگر  محلی  ای خاص یامنطقهمربوط به کلمات،  -0باشد. مانند: محصول. 

 
 .وام واژه، قاعدۀ مانع، واکۀ پسین افراشتۀ گرد، های زبانی اصفهانگونهی، شناسی زایشواج ها:کلیدواژه
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https://rjhll.basu.ac.ir/?_action=article&kw=2170&_kw=%D9%88%D8%A7%D9%85+%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87
https://rjhll.basu.ac.ir/?_action=article&kw=2170&_kw=%D9%88%D8%A7%D9%85+%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87


 ... ۀواک راتییتغ یبررس 
 

36 

 مقدمه
 های زبانی استان اصفهان، در مقایسه با فارسیگونه درگرد  ۀپسین افراشت ۀواک در پژوهش حاضر، تناوب

 های زبانی مورد بررسیاین واکه همچنین در مواردی در روساخت گونهگیرد. معیار مورد بررسی قرار می
 دلایل مختلف یافتن بافت این تغییر وحاضر  ۀمقال هدف .مانداستان اصفهان بدون تغییر باقی می ۀمحدود
 تحقیق این است که در چه بافتی واکۀ پسین اولبه عبارت دیگر پرسش  .باشدمی تغییر این واکهعدم 

 شود؟ پرسش دوم این است که چرا در همین بافت درگرد تبدیل میبه واکۀ پیشین افراشتۀ غیر افراشتۀ گرد
 کند؟ها این فرایند عمل نمیبرخی واژه

 

 پژوهشه پیشین
رو نگارندگان به گنجد، از ایناین پژوهش در شمار اندک صفحات این مقاله نمی ۀپیشین تمامپرداختن به 

های مختلف را بررسی فرآیندهای واجی استان ،که بر اساس چارچوب زایشی اندپرداختهبررسی چند اثر 
  .اندکرده

 اقلید اختصاص ۀارشد خود را به بررسی نظام آوایی گون کارشناسی ۀنامنگارنده پایان (:7831شریفی )
 های مورداقلید است. داده ۀاست. هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل فرآیندهای واجی موجود در گون داده

 که دهدمیدستاوردهای این پژوهش نشاناند. آوری شدهای جمعخانهکتاب نیاز این پژوهش از طریق میدانی و
 شوند.ترین فرآیندهای واجی محسوب میرایج «اکههمگونی، تضعیف، حذف و افراشتگی و»اقلیدی  ۀدر گون

 های زبانیبررسی تضعیف و تقویت در گونه کارشناسی ارشد خود به ۀناموی در پایان (:7831دیده )رزم
 است. از جمله نتایج ای بودهکتابخانه های وی میدانیآوری دادهاست. روش جمع استان کرمان پرداخته

 در [ʁ] دارواک و ملازی سایشی، معیار، همخوان فارسی هایهمخوان بر علاوه (1پژوهش وی عبارتند از: 
 در /ʃt/, /st/, /xt/, /ft/های دوهمخوانی پایانی از گروه /t/همخوان  (2. شودمی مشاهده زبانی ۀگون این

 آغازه جایگاه در مزبور هایگونه اغلب در /-bar/پیشوند  (3 گردد.می های زبانی کرمان حذفاغلب گونه
  .شودمی تولید/-var/ صورت به هجا

 زبانی ۀگون 15کارشناسی ارشد خود به بررسی فرآیند همگونی در  ۀمنانگارنده در پایان (:7831منصف )
 از جملهاند. آوری شدههای مورد نیاز به دو روش میدانی و اسنادی جمعاست. داده استان فارس پرداخته

 های زبانی استان فارس به لحاظ فرآیندبردن به ارتباط میان گونهپی (1 شرح زیر است:تحقیق به  اهداف این
 پژوهش از جمله دستاوردهای این های زبانی.عملکرد فرآیند همگونی در این گونه ۀبررسی نحو( 2 همگونی.

 و /st-/ های دو همخوانیهمگونی در خوشه ،زبانی مذکور ۀگون 15در  الف( توان به موارد زیر اشاره نمود:می
/-nd زبانیۀ گون 15در این  ب( های همخوانی برخوردار است.از بسامد بالاتری نسبت به سایر خوشه 

 داری است.ها همانند محل تولید و واکتولید پربسامدتر از همگونی در سایر مشخصه ۀهمگونی در مشخص
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 هایکارشناسی ارشد خود به بررسی فرآیند تضعیف و تقویت در گونه ۀناموی در پایان (:7837بهزادفر )
 باشد. از جملهای میکتابخانه صورت میدانیاست. روش تحقیق وی به مختلف استان مازندران پرداخته

 را در پایان واژه یا هجا /h/و  /ʔ/ های چاکناییتوان حذف همخواننموده می آن اشاره نتایجی که نگارنده به
 و در واقع نوعی تضعیف به است ها همراهپیش از این همخوان ۀبرد که در مواقعی با کشش جبرانی واک نام

 شود.میتبدیل [v]دار به همخوان پیوسته و واک هجا و میان دو واکه ۀدر پایان/b/ همخوان  رود.شمار می
 حذف های زبانی این استانر اغلب گونهد /ʃt/, /st/, /xt/, /ft/های دوهمخوانی پایانی از گروه /t/همخوان 

 گردد )تضعیف(.می
 کارشناسی ارشد خویش به بررسی فرآیندهای تضعیف و تقویت ۀنامنگارنده در پایان (:7831ثباتی )

 تبیین (1 :از جمله اهداف این پژوهش موارد زیر استاست.  زبانی استان ایلام پرداخته ۀگون «پنج» موجود در
 توصیف( 2 های زبانی استان ایلام به لحاظ دو فرآیند واجی تضعیف و تقویت.ارتباط میان گونهچگونگی 

 هایشناسی و فرآیندهای واجی موجود در این گونهلحاظ نظام واج بههای زبانی استان ایلام دقیق گونه
های کردی درگونه/y/ و  /:ə/ ،/e/های واکه الف( از مهمترین دستاوردهای این پژوهش عبارتند از: زبانی.

های زبان عربی واژه وامدر  /h/و  /ʔ/های انسداد چاکنایی و سایش چاکنایی همخوان ب( ایلامی وجود دارد.
های واژهدر زیرساخت  اند وها وارد این زبان شدهواژه و از طریق وام شونددیده میهای کردی ایلامی در گونه

های کردی ایلامی ناقص در گونه/h/ و /b/،/ʔ/  هایتوزیع همخوان (ج اصیل کردی ایلامی وجود ندارند.
 است.

 

 شناسی زایشیمبانی نظری واج
 صورتی است که ازکشف قواعد واجی به ۀشناسی زایشی معیار، شیودر واج: نویسد( می88: 1332ثباتی )

های خام گویشوران ابتدا آوانویسی رویم. در این بررسی دادهپیش می «زیرین بازنمایی» به «بازنمایی آوایی»
ها برای تبدیل بازنمایی زیرین به بازنمایی آوایی مورد قبول بندی قاعدهصورت شده و سپس به کشف و

 . (42: 1383)به نقل از پرمون،  شودپرداخته می
یکی از  شود.دو فرضیه در نظر گرفته می عنوان صورت زیرساختیبرای تعیین هریک از دو تناوب واجی به

ۀ یید فرضیأشود. پس از تیید میأت کافی و شواهد با دلایل ها با مثال نقض حذف خواهد شد و دیگریفرضیه
 بندیاست صورت ای که موجب این تبدیل از زیرساخت تا روساخت، در بافت خاص شده، قاعدهدرست

 شود. می
شود. این قواعد دهند قواعد حساس گفته میمتکی به بافت را نشان میقواعدی که فرآیندهای واجی 

 هستند. 1خاص زبان

                                                           
1. Language Specific 
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  A                                                                                            مقید به بافت       ۀقاعد

                B/                      C       

 د.شومی دیده «2توصیف ساختاری» سمت راست آندر و  «1تغییر ساختاری» سمت چپ این قاعده در
خط مورب  گیرد. سمت راستاین تغییر صورت می« موردنظر ر بافتد» مورب به این معناست که خط

رفته در  کارهای بهقاعده. شوددچار تغییر می A ۀمشخصواحد واجی یا است که در آن  بافتی ۀدهندنشان
 بار اعمال شدن بر کنند، یعنی با هرای عمل میصورت مرحلهقواعد خطی هستند و به 3ایپیاس ۀانگار

گردد تا در نهایت به تولید بازنمایی آوایی یا صورت اشتقاقی مورد تغییر بر آن اعمال می صورت زیرین، یک
 (.31-33:1385)کامبوزیا،  منجر شود نظر

( در 33- 38: 1313برت )( به نقل از کنستویچ و کیسه1383:41پرمون ) نویسد:( می33: 1332ثباتی )
 داند:شناسی را چهار معیار زیر میآوایی زبان انگلیسی، معتبرترین معیارهای روش ۀشناسی انگارروش
 ای که بتواند بدون نیاز به دیگری، به، آن مشخصهB و Aدر تناوب  ۀاز دو مشخص: 4گرایشات جهانی .1

 تنهایی در زبان متجلی گردد، احتمالاً بازنمایی زیرین است.

تری دارد، احتمالاً بازنمایی ، آنکه توزیع متنوعB و Aدر تناوب  ۀاز دو مشخص :5)بسامد وقوع( توزیع .2
 زیرین است.

 ای کتته بتتر استتاس منطتتق، آن مشخصتتهB و Aدر تنتتاوب  ۀاز دو مشخصتت :0قابلیتتت پتتذیرش آوایتتی .3
 تر، به دیگری تبدیل گردد، احتمالاً بازنمایی زیرین است.ای پذیرفتهگونهپیرامونش، بهآواشناختی 

 ، آن مشخصه بازنمایی زیرین است کهB و Aدر تناوب  ۀ: از دو مشخص1شناختیطبیعی بودن واج .4
 هایزبانهای آوایی های پیشین از نظامای در توصیفمندش به دیگری، حتی الامکان، سابقهتبدیل قاعده

 .دباش شده داشته مطالعه

 

 و ساختار مقاله پژوهشروش 
 های زبانی استان اصفهانهای آن در گونهو تناوبواکۀ پسین افراشتۀ گرد تحقیق حاضر به توصیف و تحلیل 

 ها ازاست،  دادهتحلیلی انجام شده پردازد. در این پژوهش که به روش توصیفیدر مقایسه با فارسی معیار می
 است.آوری شدهسواد، جمعسال، با سطح سواد ابتدایی و یا بی 03-33طریق ده ساعت مصاحبه با ده گویشور 

)سده(،  شهرخمینی آباد، نائین، لنجان، فلاورجان،های استان همچون نجفنقاط شهرستانبرخی گویشوران از 

                                                           
1. Structural Change 

2. Structural Description 

3. SPE 

4. Universal Tendencies 

5. Distribution (Frequency of Occurrence) 

6. Phonetic Plausibility 

7. Phonological Naturalness 
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 ۀخان رهنان، سینا،قدیمی شهری همانند طوقچی، مدرس، ابن ۀو چند محل 1شهرضا و سمیرم، تیران و کرون
 واکۀ پسین افراشتۀ گردهای ها جهت بررسی تناوببندی دادهاند. سپس اقدام به دستهاصفهان گزینش شده

/u/ نوشتاری لغاتی را که  ۀاست. سعی بر آن بوده تا گون ستون 0ها شامل بندی دادهاست. جدول دسته شده
های زبانی لغت فارسی معیار موجود است در ستون ابتدایی جدول قرار دهیم. اما در برخی گونه در فرهنگ

باشد و یا اگر هم است که خاص آن منطقه است و در فرهنگ لغت فارسی معیار موجود نمیکلماتی موجود
 ۀت محلی و یا گونشود. بنابراین، گاهی از لغامورد بررسی تلفظ می ۀای در منطقای محاورهگونههست به

نویسی معیار کلمات بر اساس الفبای است. در ستون دوم واجمحاوره معیار در ستون اول  استفاده شده
ها بر اساس تعداد است. در تمامی جداول داده ( صورت گرفته123 -1: 1388، 3فورد)کت 2المللیآوانگاری بین

که آنجایی اند. ازشده ذکرهای بسیط، سپس مشتق و مرکب هجای تلفظ محلی و با هر تعداد هجا ابتدا واژه
را با فارسی معیار مقایسه کرد. برای تعیین  های آنتوان دادهشود، میاصفهانی یک لهجه محسوب می

یافت.  صورت زیرساختی دستاست، تا بتوان به شده هلوی در ستون سوم استفادهصورت زیرساختی از زبان پ
است، صورت پهلوی واژه در فرهنگ مکنزی موجود  شده ال دیدهؤدر مواردی که در ستون پهلوی علامت س

 است. زبانی و منبع آمده ۀترتیب، آوانگاری روساختی، گونهای چهارم، پنجم و ششم بهاست. در ستون نبوده
 شود.های زبانی بررسی شده معرفی میهای موجود در گونهها و جدول همخواندر ادامه، نمودار واکه

 
 

 هانمودار واکه :7شکل 

 

 

                                                           
شکل  های آنها و همچنین اسم شهر که در لفظ محلی استان اصفهان بهآباد هستند که از دادهشهرهای مجاور نجف« تیران و کَروَن. »1

[ti.run-o-car.van] است. شده شود، در پژوهش حاضر استفادهتلفظ می 

2. IPA 

3. Catford, J.C 

 میانی

ɑ 

o 

u i 

e 

a1 

 افتاده
a 

دگر -پسین  ردگغیر  -ین یشپ   افراشته 
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 اصفهانهای استان های موجود در گونههمخوان :7 جدول

 محل تولید         
 تولید شیوه  

لب و  دولبی
 دندانی

  -لثوی  لثوی دندانی
 کامی

 چاکنایی ملازی نرمکامی کامی

 p   b  t  d   c   ɟ k   g G ʔ انسدادی

 f   v ð1 s   z  ʒ ʃ    χ h2  سایشی

     ts dz tʃ  dʒ    انسایشی

      r    زنشی -تکریری 

      m   n خیشومی

      l    کناری ناسوده

    j      واکه )غلت( نیم

 

 هاارائه و تحلیل داده
است که در  شده هدید[i] و  [u]های اند، تناوبی میان واکههشتدا /u/واکۀ پسین افراشتۀ گرد کلماتی که 

 و آوانویسی نویسیواج [xun]در فارسی معیار به صورت  «خون» ۀشود. برای نمونه واژمی اشاره آنها ادامه به
 شود.تلفظ می  [xin]فارسی شهرستان سمیرم در جنوب استان اصفهان، این واژه به شکل ۀشود و در گونمی

 هایتواند در جایگاهاین تناوب می شود، کهمیمشاهده [i]و  [u]های با بررسی تناوب موجود میان واکه
های برخی گونه در  [xin]به شکل [xun] «خون»هجایی واژۀ یک مختلفی از کلمات باشد. برای مثال 

در این کلمه در یک هجا [i] و [u] افراشتۀ های. تناوب موجود میان واکهشوداستان اصفهان تلفظ می زبانی
شود و می گفته [dӡi.dӡa]در تلفظ محلی سمیرم  [dӡu.dӡe] «جوجه»ۀ دو هجایی واقع شده است. کلم

 ۀدر کلم« ناخن»واژۀ . دهدنشان میدر هجای اول یک واژۀ دو هجایی را [i] و [u]های تناوب میان واکه
[nɑ.xin] ها، . برای بهتر نشان دادن این تفاوتشوددیده میهجای دوم  هستۀزبانی نایین در ۀ در گون

در  های مرتبطاست و در هر دسته داده کلی تقسیم شده ۀبانی مناطق مورد بررسی به سه دستزهای داده
 ۀ، دستمیان دو واکۀ مذکور وجود داردها تناوب هایی که در آناول واژه ۀاند. دستشده جدولی مجزا قرار داده

تبدیل واکه  شرایطکه  شوندهای ارائه میدادهسوم  ۀها مهیا نیست و دستط تبدیل واکهایهایی که شردوم واژه
طور که اشاره شد، تناوب همان .است هعمل نکرد واکهفرایند تغییر ، اما به دلایل دیگری مهیاستدر آنها 

با در تکواژهایی با بیش از یک هجا  گاهی در یک تکواژ یک هجایی و گاه[i]  و [u]های میان واکه
 شده، تصریف افعال که این تناوب در آن دیده یدیگربافت شود. می دیده غیرهاسم و صفت و  هایمقوله
 به[i]  و [u] دو واکۀ ها تناوب میانپردازیم که در آنهایی میداده بندیدسته رفیمعاست. اکنون به  بوده

 خورد.می چشم

                                                           
 است.شده . این همخوان در شهرستان سمیرم دیده 1
 شود.داه مینشان /ħ/صورت حلقی تولید شده و با نماد شهر )سده( به. این همخوان در خمینی2
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 یک هجایی کلماتدر [i]  و [u]های بررسی تناوب موجود میان واکه: 1 جدول

 منبع تلفظ زبانی ۀگون زبان پهلوی نویسی معیارواج صورت نوشتاری

 گویشور pic سمیرم ? puc پوک
 گویشور pil سمیرم ? pul پول
 گویشور tit سمیرم ? tut توت
 گویشور xin سمیرم xun xōn خون
 گویشور dið سمیرم dud dūd دود
 گویشور dir نایین، سمیرم dur dūr دور
 گویشور zi آباد، سمیرم، نائیننجف zud zūd زود

 گویشور miʃ نائین muʃ mušk موش
 

های زبانی بررسی از گونه گونهدر حداقل سه /zud/ «زود»شود واژۀ مشاهده می 2 های جدولدر داده
بادی، آنجف ۀشود و در کنار تناوب مورد نظر، در هر سه گونتلفظ می[zi] شکل  استان اصفهان به از شده

 مختوم بهدر کلمات  است. پایان کلمه حذف شده از/d/  دارای لثوی واکسمیرمی و نایینی، همخوان تیغه
 تبدیل [ð]سمیرمی، این همخوان، به سایشی  ۀدر گون /dud/ و /bud/مانند  /d/دار ای واکهمخوان تیغه

به  /d/ تبدیل انسدادی ۀد. قاعدنشوتلفظ می [dið]و  [bið]صورت این کلمات به ،شود و در نتیجهمی
 های دیگرمعروف است و در گونه(spirantization)  شدگیسایشی فرایند به [ð]دار سایشی ای واکتیغه

در کلماتی [i] و [u]های به بررسی تناوب میان واکه 3در جدول  شود.می دیده رزبانی هم نظیر آن بسیا
 پردازیم که بیش از یک هجا دارند.می

 

 در کلماتی با بیش از یک هجا[i] و [u] دو واکۀ تناوب موجود میان: 8 جدول
 منبع تلفظ زبانی ۀگون زبان پهلوی نویسی معیارواج نوشتاریصورت 

 گویشور ʔen.Ɉir نایین an. Ɉur angūr انگور
 گویشور ʔan.Ɉir سمیرم an. Ɉur angūr انگور
 گویشور ʔɑ.li سمیرم ʔɑ.lu ālūg آلو

 گویشور be:.bið سمیرم ? beh.bud بهبود
 گویشور Pa:.li سمیرم pah.lu pahlūg پهلو

 گویشور ti.fun شهرضا ? tu.fɑn طوفان
 گویشور dӡi.dӡə سمیرم ? dӡu.dӡe جوجه
 گویشور di.ðə سمیرم du.de dūdag دوده
 گویشور si.zan سمیرم su.zan sōzan سوزن
 گویشور ci.tʃə سمیرم cu.tse kōy کوچه
 گویشور nɑ.xin نائین nɑ.xun nāxun ناخن
 گویشور hi.li نایین ? hu.lu هلو

 گویشور xar.bi.ze رهنان xar.bu.ze xarbuz خربوزه
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 هجاهای مرز، و آوانویسی نویسیهای مربوط به واج، در ستونشوددیده می 3جدول شمارۀ طور که همان
 3 در مورد جدولاند. این نقاط تقطیع هجایی شده باها و کلمه اندشدهمشخص ).(  نقطه وسیلۀهبهر کلمه 

دو تناوب میان  دارای سمیرمی در گروه کلمات دو هجایی ۀدر گون ،/ɑ.lu/آلو با زیرساخت  ۀگفت، کلم باید
های زبانی اشاره دارد، در اکثر گونه «هلو» ۀکه به نوعی میوه از خانواد «شفتالو» ۀ. کلماست[i]  و [u] واکۀ

 صورتشفتالو که به ۀزبانی سمیرم، کلم ۀ. در گونشودبرای نامیدن آن استفاده می «هلو» همان واژۀ از
/ʃaf.tɑ.lu/ شود، به شکل نویسی میواج[ʃaf.tɑ.li] نویسیزردآلو با واج ۀشود. همچنین کلمتلفظ می 

/zar.dɑ.lu/ صورت سمیرم به ۀدر منطق[zar.dɑ.li] گروه  هم رود. این دو کلمه با تعداد سه هجاکار میبه
 .نداگیرند که برای پرهیز از تکرار، در جدول نیامدهقرارمی  3 در جدول« آلو» ۀبا کلم

 در سمیرم برخلاف شهر /tʃ/ انسایشی لثوی کامی بیواکدر این گروه باید گفت،  «کوچه» ۀکلم ۀدربار
 لثوی کامیهمانند فارسی معیار با انسایشی شود، تلفظ می [ts] انسایشی لثوی بیواکصورت اصفهان که به

[tʃ]  کوچه» ۀدر کلم .دشومیتولید» [ku.tʃe] پسین  ۀدر سمیرم، واک[u] پیشین به [i] د و گردتبدیل می
 هایانسدادینویسی کلمات فارسی در واج د.شوتلفظ می [ə] شوا صورتدر انتهای واژه در سمیرم به /e/ ۀواک

 به د، در روساختریقرار گهای پسین ها واکهمجاورت آن و اگر در رندزیر ساخت قرار دا در /Ɉ/ و /c/ کامی
 کنند.تغییر می [g]و  [k] جفت نرمکامی

 برای مثالشود. می در تصریف افعال دیده[i]  و [u]های سوم مربوط به تناوب موجود میان واکه ۀدست
 اولۀ صیغ 4 ود. در جدولشمیمشاهده  4در جدول  سمیرمی و صیغگان متعدد آن در گونۀ «بودن» مصدر

 رفته کاربه [bi.ðom] زبانی سمیرم، به شکل ۀدر گون« بودن» ، از مصدر«بودم» ستاک گذشته شخص مفرد
 . رودکار میبه [bið]در این گونه به شکل  «بود» است. لازم به ذکر است که سوم شخص مفرد

 
 «بودن» ستاک گذشته از مصدر در تصریف [u]و  [i] دو واکۀ بررسی تناوب موجود میان: 4 جدول

 منبع تلفظ زبانی ۀگون زبان پهلوی نویسی معیارواج صورت نوشتاری

 گویشور bið سمیرم )مصدر( bud būdan بود

 گویشور bi.ðom سمیرم ? bu.dam بودم

 گویشور bi. ði سمیرم ? bu.di بودی

 گویشور bi. ðim سمیرم ? bu.dim بودیم

 گویشور bi. ði ð سمیرم ? bu.did بودید

 گویشور bi. ðen سمیرم ? Bu.dand بودند

 گویشور Bi. ðo.me سمیرم ? bu.deh.ʔam امبوده

 گویشور bi. ðo.mi سمیرم ? bu.deh.ʔi ایبوده
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 استان اصفهان ۀهای زبانی محدوددر بالا که از گونه 4و  3، 2های جدول ۀشدبندیهای دستهبررسی داده
وجود های یک، دو و سه هجایی انواع واژهدر   [i] [u]دهد که تناوبی میان اند، نشان میآوری شدهجمع
 شود:برای تعیین صورت زیر ساختی آن به دو فرضیه اشاره می .دارد

ای نیاز است تا آن را در صورت زیرساختی است و قاعده [i]غیرگرد افراشتۀ  پیشین ۀواک اول: ۀفرضی
 تبدیل نماید. [u]گرد  ۀافراشت پسین ۀای به واکهای تیغهمجاورت همخوان

ای نیاز است تا آن را در صورت زیرساختی است و قاعده[u]  واکۀ پسین افراشتۀ گرد دوم: ۀفرضی
 تبدیل نماید. [i]غیرگرد  افراشتۀ پیشین ۀای به واکهای تیغهمجاورت همخوان

. آیدبه نظر قابل قبول نمی زبانی وجود دارد ۀاین گون های متناقضی درفرضیه اول به این دلیل که مثال
 پیشین ۀزبانی رهنانی موجود هستند، که واک ۀدر گون [ʔan.dӡir]و  [pa.nir]، [tiz]هایی مانند کلمه

 [u]گرد  ۀافراشت پسین ۀبه واک ، امارفته کارهب، /r/و  /z/ای های تیغهپیش از همخوان [i]غیرگرد  ۀافراشت
 لنجان باز هم ۀزبانی سد ۀدر گون [ʔɑ.tiʃ]و  [xɑ.Ɉi.ne]هایی مانند است. همچنین در کلمه هنیافتتغییر 

اول با چند مثال نقض رد رو فرضیۀ  از اینبدون تغییر برجا مانده است.  [i]غیرگرد  ۀافراشت پیشین ۀواک
  شود.می

 و[ti.fun] ،[dӡi.dӡa] ،[xar.bi.ze] ، [nɑ.xin] دوم باید گفت در کلماتی همانند ۀفرضی ۀدربار
[ʃaf.tɑ.li]  گرد  ۀافراشت پسین ۀواکآبادی و نائینی، رهنانی، شهرضایی، سمیرمی، نجف هایدر گونه/u/  در

پیشین غیرگرد  ۀافراشت پیشین ۀبه واک [/n/,/z/,/dӡ/, /l/ ,/t/,/d/,/ʃ/] مانند ایهای تیغههمخوان مجاورت
[i] .از طرف دیگر، با و  شودرد می فرضیۀ اولۀ مثال نقض ئارا با به این ترتیب، از طرفی تبدیل شده است

در مجاورت واکۀ پسین افراشتۀ گرد موجب تغییر آن به  ایهای تیغهتعیین قاعدۀ حساس به بافت همخوان
شان در مشخصۀ از آنجایی که دو واکۀ مذکور تنها تفاوت شود.فرضیه دوم تأیید می، واکۀ متناظر پیشین

دهند، امکان شرکت در فرایندهای واجی ها یک طبقۀ طبیعی را تشکیل میاست و در بین واکه پسین
  ر آنها وجود دارد.مشترک و تبدیل به یکدیگر د

 شود: صورت قاعده نوشته میحال فرضیۀ دوم به
 [i]غیرگرد افراشتۀ پیشین  به واکۀ /u/افراشته گرد  پسین قاعدۀ تبدیل واکۀ .7 ۀقاعد

    u                 i  /               C        

                                        [+cor]  

     u    i  / C 
                          [+cor] 

 

که پیش یا  شرایطی در و صورت زیرساختی است /u/گرد  ۀافراشتپسین  ۀدهد که واکنشان می 1 ۀقاعد
شود. این تبدیل می [i]غیرگرد  ۀافراشت پیشین ۀبه واک باشد، کار رفتهبهای تیغه هایهمخوانپس از آن 
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 وارآینه قواعد تصویریکند ( پیشنهاد می2334: 142) 1ینسن .گیردوار صورت میدر بافتی آینه قاعده
(mirror image rules) به دنشومی داده )%( نشان درصد با علامت هستند که هقاعد واقع مجموع دو در( 
 بندی کرد:جمع زیرصورت بهتوان را می 1 ۀقاعدرو،  از این .(1380نقل از کامبوزیا و نعمتی، 

u           i   %          C 

[+cor] 

 

 همخوانی -         همخوانی -              + همخوانی                                            
 + پسین            پسین - %    + جلودهانی                                         

 + افراشته + افراشته                                              

 در بافتی اتفاق [i]غیرگرد  ۀافراشت پیشین ۀبه واک /u/گرد  ۀافراشتپسین  ۀ، تغییر واک1 ۀبر طبق قاعد
 د.داشته باشای قرار یک همخوان تیغه /u/گرد  ۀافراشت پسین ۀافتد که پیش و یا پس از واکمی

 :شوداز زیرساخت تا روساخت بررسی می «زردآلو» ۀعنوان نمونه صورت اشتقاقی واژحال به
آوایی یا صورت روساختی  ۀدهندنشان PRواجی است و  یاصورت زیرساختی  ۀنشان دهند URعلامت 

 است.
 .1 بازنمایی

     /#zar.dɑ.lu#/           UR       زیرساختی( )صورت بازنمایی واجی  

     /#zar.da.li#/     ایمجاورت همخوان تیغه در خود پیشین جفت پسین گرد به ۀتبدیل واک ۀقاعد  
      [zar.da.li]               PR                          روساختی( )صورت بازنمایی آوایی  

ای و مجاورت همخوان تیغه، با قرار گرفتن در /u/گرد  ۀافراشت پسین ۀکه واکدهد می نشان 1 بازنمایی
ای تیغه هایهمخوانبا توجه به این مطلب که  گردد.تبدیل می [i]غیرگرد  ۀافراشتپیشین  ۀبه واک/l/ روان 

توان کامی هستند، می-و لثوی هان و جزء تولیدهای دندانی، لثویهای جلویی دجایگاه تولیدشان در قسمت
 /u/واکۀ پسین افراشتۀ گرد به این صورت که  باشد،جایگاه تولید میهمگونی در گفت دلیل این تغییر نوعی 

 گردد. تبدیل می [i] پیشین افراشتۀ غیرگرد ۀای پیشین شده و به واکتحت تأثیر همخوان تیغه

 

 

 

 

                                                           
1. Jensen, J.T. 
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  [y]به /u/ ۀواک تبدیل

  [y] واکۀ پیشین افراشتۀ گرد به/u/  واکۀ پسین افراشتۀ گردکلماتی که در آنها : 5 جدول

 است. بدیل شده

 منبع تلفظ زبانی ۀگون زبان پهلوی نویسی معیارواج صورت نوشتاری

 گویشور byd لنجان ۀسد )مصدر( bud būdan بود

 گویشور pyc لنجان ۀسد ? puc پوک

 گویشور pyl لنجان ۀسد ? pul پول

 گویشور tyt لنجان ۀسد ? tut توت

 dud dūd دود
آباد )مجاورتیران و نجف

 کرون(
dyd گویشور 

 گویشور dy شهرخمینی dud dūd دود

 dur dūr دور

آباد )مجاورتیران و نجف
 کرون(

 شهرخمینی

dyr گویشور 

 گویشور dyG لنجان ۀسد ? duG دوغ

 گویشور zyd لنجان ۀسد zud zūd زود

 گویشور zy شهرخمینی zud zūd زود

 گویشور yxʃ لنجان ۀسد ? uxʃ شوخ

 گویشور cytʃ لنجان ۀسد ? cutʃ کوچ

 گویشور cyd لنجان ۀسد cud sargēn کود

 گویشور cyc لنجان ۀسد ? cuc کوک

 cuh kōf کوه
 آباد )مجاورتیران نجف

 و کرون(
cyh گویشور 

 گویشور Ɉyʃ لنجان ۀسد Ɉuʃ gōš گوش

 Ɉuʃt gōšt گوشت

 آباد )مجاورتیران نجف
 و کرون(

 لنجان ۀسد
Ɉyʃ گویشور 

 گویشور my شهرخمینی mu mōy مو

 گویشور beh.byd لنجان ۀسد ? beh.bud بهبود

 گویشور pah.ly لنجان ۀسد pah.lu pahlūg پهلو

 گویشور xy.ʃe لنجان ۀسد xu.ʃe hōšag خوشه

 گویشور dy.de لنجان ۀسد du.de dūdag دوده

     
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 گویشور sy.zan لنجان ۀسد su.zan sōzan سوزن

 cu.tʃe kōy کوچه
آباد )مجاورتیران و نجف

 لنجان ۀسد کرون(
cy.tʃe گویشور 

 گویشور cy.re لنجان ۀسد cu.re brēzag کوره

 cu.ze xumb کوزه
آباد )مجاورتیران و نجف

 شهرخمینی کرون(
cy.ze گویشور 

 گویشور my.ze لنجان ۀسد mu.ze mōzag موزه

 
شود. پیشین میمتناظر  ۀموجب تغییر آن به واک /u/ ۀای در مجاورت واکهای تیغههمخواندر واقع حضور 

حضور  دهد کههای زبانی این استان نشان میبیشتر از گونه تر ومتنوع هایو داده 5های جدول بررسی داده
 جفت متناظر پیشین به/u/  واکۀ پسین افراشتۀ گرد تبدیل موجب هاگرد در این گونهافراشتۀ واکۀ پیشین 
 ن کهروَتیران و کَ ۀ. بسامد بیشتری از این دسته از کلمات در منطقشده است ،[i]به جای  [y] افراشتۀ گرد
های جزء همخوان /z/ ،/tʃ/ ،/ʃ/های خورد. همخوانچشم میآباد بهاست در همسایگی نجف شهرستانی

از که  [y]گرد افراشتۀ پیشین  ۀبه واک /u/گرد  افراشتۀ پسین ۀشوند و در این منطقه واکای محسوب میتیغه
هم  /g/و  /k/ های نرمکامیانسدادیواکه،  تغییرشود. ضمن ، تبدیل میرودشمار میها بههای این گونهواکه

ها با انسدادیتیرانی و کرونی این  ۀشوند. در روساخت آوایی گونکامی میجهت هماهنگی بیشتر در تلفظ 
 فرایندی واجی (fronting)« شدگیپیشین» اند.شده دادهنشان [Ɉ]و  [c] های کامی خود یعنیجفت نماد

: 1330شود )تراسک، تر میاست که در طی تلفظ یک واحدِ واجی، مخصوصاً واکه، به جلوی دهان نزدیک
این فرایند نامیده  (. به عبارت دیگر، جلوآمدن یک واکۀ غیرپیشین و تبدیل آن به یک واکۀ پیشین تحت33
 شود. می

در یک ویژگی آکوستیکی /k/ و  /p/ های لبی و نرمکامی مانندهمخوان» نویسد: ( می01: 1315) هایمن
انتهای  دو در آنکه دلیل به /k/ و /p/ هایهمخوان است. آن فاقد /t/ مانند ایهمخوانی تیغه که اندمشترک

بسامدهای  در انرژی تمرکز موجب شوند،می نرمکام تولید در دیگری و هالب در یکی یعنی دهان حفرۀ
 تقسیم بخش دو به را دهان حفرۀ کامی و لثوی -دندانی صداهای که آنجایی گردند. ازمی آوایی ترپایین

 کردن متمرکز صداها در این نتیجه، همۀ در آید.بوجود می دهانی ترکوچک حفرۀ دو آنها تولید در کنند،می
 نظام جزئی از مستقیماً شناختیصوت تمایز این. دارند شرکت اکوستیکی بالاتر بسامدهای در انرژی

 دارای مشخصۀ نرمکامی و لبی هایهمخوان که شودمی گفته رواین از. دهدمی تشکیل را هامشخصه
 بالا نواختاریا  برنوائی خصوصیت دارای کامی و لثوی هایهمخوان و (grave) پایین یا نواختار فرونوائی
(acute) نویسد: می برنوائی و فرونوائی لحاظ مشخصۀ به هاواکه مورد در( همان) باشند. هایمنمی

 زبان زیرا شوند؛می تولید دهان حفرۀ انتهای در نرمکامی، و لبی هایهمخوان همچون های پسین نیزواکه»
 در کامی و دندانی -لثوی هایهمخوان همانند پیشین، هایواکه شود.می افراشته دهان عقب قسمت در
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 در شود.می افراشته دهان مرکز قسمت در زبان زیرا شوند،می تولید دهان حفرۀ( میانی یا) انتهایی ناحیۀ غیر
 .شوندمی متفاوت فرونوائی و برنوائی مشخصۀ لحاظ ها بهواکه هم و هاهمخوان هم نتیجه
 

رخ  [i]به   /u/فرایند تبدیل واکۀ شود که در آنهاپرداخته میهایی به دادهبخش از مقاله  در این

 است. نداده
 : باشندرا دارا نمی [i]به  /u/ ۀهایی که بافت مورد نیاز برای تبدیل واکواژه

 که گویای ماندمی باقی افراشته بدون تغییر واکه [tʃɑ.Gu]همان صورت به /tʃɑ.Gu/ «چاقو» ای مانندکلمه
 ۀ. در کلمصورت مشترک بین همخوان ملازی و واکۀ پسین افراشتۀ گرد استمشخصۀ فرونوا بهدارابودن 

و  یستای نست، همخوان تیغها قرار گرفته [u] ۀکه در مجاورت واک /G/ انسدادی ملازی همخوان چاقو،
 از این قسم هستند:  0ل جدوهای باشد. نمونهرا دارا نمی[i] به  /u/ ۀبنابراین بافت مورد نیاز برای تبدیل واک

 

 .است تغییر نکرده/u/  ۀکلماتی که در آنها واک: 6 جدول

 منبع تلفظ زبانی ۀگون زبان پهلوی نویسی معیارواج صورت نوشتاری

 گویشور buG رهنان ? buG بوق

 گویشور bu سمیرم ? bu بو

 گویشور Gu مدرس ? Gu قو

 گویشور mu آبادنجف mu mōy مو

 گویشور bu.mi سمیرم bu.mi ādehῑg بومی

 گویشور ʔɑ.mu آبادنجف ? a.mu عمو

 گویشور ʔo.mu.mi آبادنجف عموم o.mu.mi amaragān عمومی

 
 با مشخصۀ برنوا ایهای تیغههمخوان /u/در مجاورت واکۀ پسین افراشتۀ گرد  0 های جدولدر داده

 یا bو  mی تولیدی دولبی مانند اهمجاور این واکه از جایگاههای ، همخوانحضور ندارند. به عبارت دیگر
 . که دارای مشخصۀ فرونوا مشترک با واکۀ پسین افراشتۀ گرد هستند شونددیده می Gمانند  ملازی

  است:باشند، اما تبدیل صورت نگرفتهمیرا دارا [i]  به /u/تبدیل واکۀ د نیاز برای ورهایی که بافت مواژه

را  /u/پسین گرد  ۀای همخوان مجاور واکاند با اینکه شرایط مثبت تیغهکه تحت قاعده قرار نگرفتههاییداده
ای در های تیغه، اگر همخوانشدههایی که بررسی دادهدر تاکنون دارا هستند، قابل تبیین و توجیه هستند. 

 و کامی آنپیشین  جفت واکه بهاین موجب تغییر گرفتند، قرار می /u/پسین گرد  ۀافراشت ۀواک مجاورت
 ۀشد که بافت مورد نظر در آنها موجود بوده اما واک های دیگری مشاهدهکلمه ،. اما در بررسی بیشترندشدمی
/u/ که به  «روز» ۀعنوان مثال کلماست. بهبرجای مانده بدون تغییر  های مورد پژوهش در آن کلماتدر گونه

را در خود  /u/ ۀتلفظ واک شود وتلفظ نمی [riz]صورت سمیرمی به ۀدر گونشود، نویسی میواج /ruz/صورت 



 ... ۀواک راتییتغ یبررس 
 

48 

ای های تیغههمخوان /u/ ۀدر دو طرف واک [z]و  [r]همخوان  دو ست که هراین در حالی است.حفظ کرده
رعایت بافت در این قسم کلمات با وجود  [i]به  /u/باشد که تبدیل  اند. بنابراین باید دلیل دیگری داشتهبوده

پردازیم و برای هر گروه بندی این قسم کلمات میاست. اکنون به دسته مربوط به قاعده، صورت نگرفته
 شده ها از طریق آن نشان دادهاست که دلیل عدم تغییر تلفظ داده شده طور مجزا جدولی اختصاص دادهبه

 است.

 مانع: ۀقاعدالف( 

تغییر تلفظ جلوگیری عملکرد قاعده و در آنها از  (blocking) «مانع» ۀگروه اول کلماتی هستند که قاعد
صورت آوایی یک  شباهت بهداند که در آن در ساختواژه حالتی می را «مانع»(، 2338: 51) 1کند. کریستالمی

 1 کند. در جدولیک زبان، از ساخت لغت جدیدی به همان شکل در آن زبان جلوگیری می از پیش در موجود
 شود:های بیشتری از این قسم اشاره میبه نمونه 

 
 است.تغییر نکرده [i]به /u/  ۀکلماتی که در آنها واک  :1 جدول

 منبع تلفظ زبانی ۀگون زبان پهلوی نویسی معیارواج صورت نوشتاری

 گویشور tur آبادنجف tur dām تور

 گویشور rud طوقچی rud rōd رود

 گویشور ruz لنجان ۀسد ruz rōz روز

 گویشور sur شهرضا sur sūr سور

 گویشور urʃ سمیرم urʃ sōr شور

 گویشور muʃ شهرخمینی muʃ mušk موش

 گویشور nuʃ مدرس ? nuʃ نوش

 گویشور ru.de فلاورجان ru.de rōdῑg روده

 گویشور ru.ze مدرس ru.ze rōzag روزه

 گویشور tu.ri درچه ? tu.ri توری

 گویشور su.ret ابن سینا ? su.rat صورت

 
دو همخوان  هر /ruze/  «روزه» ۀهستیم. برای مثال در کلم «مانع» ۀشاهد پدید  1 های جدولدر نمونه

در این /u/ پسین گرد  ۀای هستند، اما واکهای تیغه، از همخوان[z]و [r] یعنی /u/ پسین گرد  ۀمجاور واک
زبانی  ۀاز پیش در گون /rize/ «ریزه» ۀاین علت که کلمدهد، بهتغییر تلفظ نمی [i]پیشین  ۀکلمه، به واک

مدرس،  ۀکند. در منطقموجود ابهام ایجاد می ۀاست و اگر این کلمه تولید شود، با کلممدرس موجود  ۀمنطق
مورد اشخاص شود، مثلاً در  شود که به جسم یا شیء بسیار کوچکی اشارهمی زمانی استفاده «ریزه» ۀکلم

                                                           
1. Crystal, D.  
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 جفت حضور به همین دلیل،. «فلان چیز ریزه است» یا .«فلان شخص ریزه میزه است: »توان گفتمی
 شده[i] پیشین غیر گرد  ۀبه واک /u/پسین گرد  ۀتبدیل واک مانع از[i]  های موجود با واکۀ پیشینکمینه
« ریزه»به « روزه»ای چون واژهبر سر راه تبدیل  مانعیها در این گونه« ریزه»اقع حضور واژۀ و در است.

فراوان است، از جمله کلمات: تور، رود، نوش، سور،  هادر این گونه 1 جدول هایدادهمواردی مشابه  شود.می
های زبانی از پیش در گونه« تیر، نیش، سیر، شیر» کلماتی چون حضور شور، موش، روده، روزه، که به دلیل

طور همان مانع شود. اینتبدیل نمی [i]پیشین  ۀطبق قاعده به واک /u/پسین گرد  ۀها واکآنمورد پژوهش، در 
 . که ذکر شد، برای جلوگیری از ابهام است

زبانی مورد پژوهش  ۀدر گون «میش» مورد نظر، مثلاً ۀجفت کمین ،اگر پیش از تبدیل و اعمال قاعده
 /u/پسین گرد  ۀپس از واک /ʃ/ای تیغه سایشی در آن که «موش» ۀکلم ۀ مانع،موجود باشد، دیگر طبق قاعد

شود و طبق تبدیل می [miʃ]به  /muʃ/ ۀنایین، کلم ۀدر منطق اما ،شودتبدیل نمی [miʃ] ۀقرار دارد، به کلم
نایینی، برای اشاره به گوسفند ماده  ۀزیرا در گون ،کند و هیچ مانعی بر سر راه این تبدیل نیستقاعده عمل می

 /dust/ و/pust/ د. در کلمات آید نمیبه وجو [miʃ] ۀشود که ابهام معنایی با کلممی استفاده [meʃ] ۀاز کلم

 از انتهای کلمه /t/ای تیغه ، انسدادیدر پایان کلمه st–همخوانی  ۀاصفهانی به علت وجود خوش ۀدر گون
ازای یک مورا کشش جبرانی پس از ها برای جبران مدت زمان تولید کلمه بههشود و در برخی گونحذف می

اصفهانی  ۀدر گون «دوست»و  «پوست» هایشود. بنابراین کلمهایجاد می /u/پسین گرد  ۀافراشت ۀواک
[pu:s]  و[du:s]  ۀبر سر تبدیل واک مانع نیز شوند. در این دو کلمهتلفظ می /u/  به[i] که هست. با این
لک و » در اصطلاح «پیس» ۀاصفهانی کلم ۀ، اما در گونقرار گرفته /u/ ۀپس از واک [s]ای تیغه سایش
کشند و بر ن میآدر  پلوکه  بشقاب بزرگیبه معنی  «دیس» ۀهای روی صورت و کلمبه معنای لکه «پیس

به  «دوش» ۀگیرد. کلمنمیآورند، از پیش موجوداند و بنابراین تبدیل در این موارد هم صورت سر سفره می
دیش »به معنی  [diʃ] ۀواژهم شرایط تبدیل را داراست، اما به دلیل وجود وام «دوش گرفتن»معنی 
 است.،  تبدیل در این مورد هم صورت نگرفته«ماهواره

 : پایانی هستندهمخوانی  ۀخوش  ارایکه د یکلماتب( 

 شود.همخوانی دیده می ۀقبل از خوش/u/  ۀکلماتی که در آنها واک :3 جدول

 منبع تلفظ زبانی ۀگون زبان پهلوی نویسی معیارواج صورت نوشتاری

 گویشور xurd فلاورجان ? xurd خورد

 گویشور duxd لنجان ۀسد )مصدر(  duxt dōxtan دوخت

 گویشور dust آبادنجف dust dōst دوست

 گویشور sucs ابن سینا ? susk سوسک

 گویشور kuʃc لنجان ۀسد cuʃc kōšk کوشک

 گویشور murd درچه murd mōrd مورد )نام گیاه(

 گویشور surt.me مدرس ? surt.me سورتمه
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 ۀو تلفظ واکدیده نشده ها واکه در آن تغییر ، ۀ همخوانی پایانی وجود داردخوشهایی که در آنها در کلیۀ داده
 [dyz]لنجان به شکل  ۀدر سد /duz/ «دوز» ۀکه کلمبا این .محفوظ مانده است [u]گرد  و پسینافراشته 

 ۀشود که ناشی از حضور خوشتلفظ می [duxt]صورت زبانی به ۀگون همیندر  «دوخت» ۀشود، واژمی تولید
  همخوانی در پایان کلمه است.

 است: /ɑ/ ۀواک ۀصورت تغییر یافت [u] افراشته پسین و گرد ۀکلماتی که در آنها واکج( 

در روساخت تولیدی حضور  uپسین گرد  ۀواک ،مجاور ای بودن همخواندر گروه سوم با وجود شرایط تیغه
های واکۀ افراشته پسین و گرد را در کنار همخوانهای زبانی در این گونه [bɑrun] ۀ. برای مثال کلمدارد
 یافتۀ بازنمایی زیرساختی تغییردر واقع صورت  [bɑrun] بازنمایی دلیل کهبه این . دهدای نشان میتیغه

/bɑrɑn/ پسین  ۀافتاد ۀاست. واک/ɑ/ های خیشومی پیش از همخوان/m/  و/n/ گرد پسین ۀافراشت ۀبه واک 
[u] و در زبان فارسی متداول استشود. این قاعده افراشتگی واکه پیش از همخوان خیشومی تبدیل می 

 شود. بسیار دیده میایرانی های زبانی گونهسایرن در آهای نمونه
 

 :است /ɑ/ ۀواک ۀصورت تغییر یافت[u]  ۀها واککلماتی که در آن :3 جدول

 منبع تلفظ زبانی ۀگون زبان پهلوی نویسی معیارواج صورت نوشتاری

 گویشور run آبادنجف rɑn rān نار

 گویشور sunɑʔ. درچه sɑnɑ āsān. ناآس

 گویشور bɑ.run رهنان bɑ.rɑn wārān نابار

 گویشور bɑG.bun اصفهانخانه bɑG.bɑn bōyestānbān ناباغب

 گویشور be.dun‘ درچه ? be.dɑn‘ نابد

 گویشور te:.run آبادنجف ? teh.rɑn ناتهر

 گویشور ti.run آبادنجف ? ti.rɑn ناتیر

 گویشور du.nɑ آبادنجف dɑ.nɑ dānāg دانا

 گویشور dan.dun اصفهانخانه dan.dɑn dand̄n نادند

 گویشور nɑv.dun مدرس ? nɑv.dɑn ناناود

 گویشور xi.jɑ.bun فلاورجان ? xe.jɑ.bɑn ناخیاب

 گویشور ʔos.so.xun لنجان ۀسد os.to.xɑn astuxān نااستخو

 
 شده است. در ستون مربوط به کلمات پهلوی در جدول، معادل فارسی نوشتاری به زبان پهلوی نگاشته

 یا رو در مشخصه نحوه تولیدبه جهت سهولت در امر تولید و تلفظ، همگونی پس [ʔos.to.xun] ۀدر کلم
/ و sاست. هرگاه ابتدا همخوان سایشی بی واک /دهشتبدیل  [s]به  / اt/همخوان  بست تولیدی رخ داده و

افتد. از اتفاق میطور متوالی در مرز دو هجا واقع شوند این همگونی هب /t/سپس همخوان انسدادی بی واک 
تشدید بوجود  باشند،هجا قرار گرفته  در مرز دویکسان  با جایگاه تولیدبیواک  متوالی جایی که دو همخوانآن
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محلی بسیاری از نقاط  ۀاست. این کلمه در گونعارضی تشدید  دهد که از نوعمیآمده و همگونی کامل رخ 
 /h/هم همخوان سایشی چاکنایی  te:.run] [ ۀکلم شود. درتلفظ می [os.so.xun]شکل استان اصفهان به
تکیه در  .گیردانجام می /e/ پیشین میانی ۀشود و به جای آن کشش جبرانی بر روی واکاز کلمه حذف می

 ۀصیغ ۀاست. این کلمه صورت محاور شده داده نشان (‘)بر روی هجای اول  با علامت  [be.dun‘] ۀکلم
هم در روساخت آوایی، فرآیند درج همخوان  «استخوان»و  «آسان» است. در کلمات «دانستن» امر از مصدر

در  انسداد چاکناییدر روساخت یک  ،شوندفارسی با واکه آغاز می ی که در. کلماتوجود داردانسدادی چاکنایی 
 . شوددرج میابتدای واژه 

 های استان اصفهاندر گونه هاواژهوام د(

  اندهای زبانی استان اصفهان وارد شدهدر گونه یی کههاواژهوام :71 جدول

 .و در اصل فارسی سره نیستند

 منبع تلفظ زبانی ۀگون زبان پهلوی نویسی معیارواج صورت نوشتاری

 گویشور nur فلاورجان _ nur نور

 گویشور ʔu.sul مدرس _ o.sul اصول

 گویشور hu.dud سمیرم _ ho.dud حدود

 گویشور su.dӡud اصفهانخانه _ so.dӡud سجود

 گویشور mah.dud سمیرم _ mah.dud محدود

 گویشور mah.sul نایین _ mah.sul محصول

 گویشور mar.dud ابادنجف _ mar.dud مردود

 گویشور maG.rur شهرضا _ maG.rur مغرور

 گویشور nu.fuz اصفهانخانه _ no.fuz نفوذ

 

ی میان ۀها، واکدر اثر هماهنگی واکه« اصول، حدود، سجود، نفوذ»از جمله  13 جدول هایواژهبرخی در 
/o/ ،افراشته  به واکۀ هجای دوم همگون شده و با واکۀ پسین افراشته و گرد موجود در هجای اول[u]  تبدیل
 .شودمی

 ند.روکار نمی به هم که در فارسی معیار هارایج در سایر گونه محلی بومی و کلمات (ـه

در فارسی معیار و  اندهای مجاور منتقل شدهگونهکه به برخی مناطق خاص  بومی و محلی کلماتی آخر، ۀدست
 وجود ندارند.نیز 
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های مجاور گونهکه در تبادل زبانی به های زبانی استان اصفهانگونه برخی های خاصداده .77 جدول

 اند.منتقل شده

 منبع تلفظ زبانی ۀگون زبان پهلوی نویسی معیارواج صورت نوشتاری

 گویشور dul  -رهنان  –ابن سینا  dōl - دول )سطل(

 گویشور tsu.ri ابن سینا - - چوری

 گویشور xɑr.su اصفهان خانه –رهنان  ? - خارسو

 گویشور du.lɑb  -رهنان  –ابن سینا  ? - دولاب

 گویشور bow.su.re اصفهان خانه –رهنان  ? - بوسوره

 گویشور Gu.zu.li درچه - - قوزولی

 گویشور ca.tu.ne مدرس - - کتونه

 

 گیرینتیجه

مقایسه  های آن درهای زبانی استان اصفهان و بررسی تناوبپسین گرد در گونه ۀدر این مقاله به بررسی واک
اصفهان،  حاضر در نقاط مختلف استانهای پژوهش است. دستاورد بررسی داده شده با فارسی معیار پرداخته

است. این  بوده [i]غیرگرد  ۀافراشتپیشین  ۀبه واک /u/گرد  ۀافراشتپسین  ۀای در خصوص تبدیل واکقاعده
به  ،هاایتیغه مجاورتصورت زیرساختی است که در  /u/گرد  ۀافراشت پسین ۀقاعده بیانگر اینست که واک

وجود شرایط و  که با دهدمیبیشتر نشان  هایداده شود. بررسیتبدیل می [i]غیرگرد  ۀافراشت پیشین ۀواک
ها از ساخت آن در «مانع» ۀکلماتی که قاعد (1: کندعمل نمیقاعده این ها شش دسته از واژهدر ، لازمبافت 

پیشین هایی که در آنها واکۀ ( گونه2 کند. مانند: روز، سور، شور، موش.تلفظ جلوگیری می ۀشدتغییر داده
 دود، توت. شود. مانند:تبدیل می [y]پیشین گرد  ۀبه واک /u/پسین گرد  ۀواک وجود دارد، [y]افراشته و گرد 

کلماتی که در  (4 هست. مانند: باغبون، تهرون. /ɑ/ ۀواک ۀصورت تغییر یافت[u]  ۀکلماتی که در آنها واک(3
بخصوص  ها:واژهوام (5 .سوسک، کوشک دوست، است. مانند: همخوانی آمده ۀپیش از خوش /u/ ۀها واکآن

 محدود، محصول، مردود. . مانند:اندهای ایرانی وارد شدهدر زبان فارسی معیار و گونه که های عربیواژهوام
زبانی به در انتقال  است و اصفهان مناطق استان برخی های زبانیگونه خاص که ایمنطقه بومی وکلمات (0

 خارسو، دولاب، بوسوره. وجود ندارند. مانند: چوری، نیز فارسی معیارزبان در  اند وشده های مجاور واردگونه
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